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I N C I D E N T

 خبر روز

»پدر  می‌گوید:  آوا  نزدیک  بسیار  بستگان  از  یکی 
کردند و تا شش،  و مادر آوا، 15 سال پیش ازدواج 
هفت سال بچه‌دار نشدند، بعد از مدتی، خدا به 
آنها یک دختر و پسر داد. آراز هشت ساله است و آوا 
هم چهار ساله. آنها تا مدتی زندگی خوبی داشتند 
اما بعد به خاطر اختلافاتی که داشتند، مادر آوا جدا 

شد و با مرد دیگری ازدواج ‌کرد. تابستان امسال پدر 
آوا با یکی از فامیل‌های خودش ازدواج‌ کرد. شوهر 
این زن فوت شده بود و خودش هم دو بچه داشت 
اما بعد از فوت او، پدر‌شوهرش بچه‌ها را گرفته بود. 
گفتم آوا و آراز بچه هستند و به محبت  به این زن‌ 
ــد، خــودت مــادری و محبتت را دریغ  احتیاج دارن

ــرد. او هیچ مشکلی  ک نکن. او هــم بــه دروغ قبول‌ 
گفته بود مگر  در رفتارش نداشت و به همسایه‌ها 
خودم بچه ندارم‌که بخواهم بچه مردم را اذیت‌ کنم! 
یک روز آوا مریض شد. او را به درمانگاه بردند و دکتر 
با دیدن زخم‌های بدن آوا از او پرسید چرا بدن بچه 
گفت چه می‌دانم و  این‌طور اســت؟ نامادری هم 
بعد با دکتر دعوا کرد و بدون گرفتن داروهای بچه 

برگشت.«
با بغض‌ ادامه می‌دهد: »برادرزن یکی از همسایه‌ها 
می‌گفت نامادری هرروز آوا را در اتاق انتهای خانه، 
زندانی ‌کرده و با سیخ داغ بدنش را می‌سوزاند. ‌10بار 
به خانه این زن رفتم اما چون دوربین مداربسته 
داشــت، وقتی مرا می‌دید، در را باز نمی‌کرد. آراز و 
آوا هر دو کتک می‌خوردند اما چون آراز به مدرسه 
می‌رفت، کمتر کتک می‌خورد اما آوا چون دائم در 
خانه بود، کتکش می‌زد. نامادری به پلیس گفته بود 
به بچه‌ها می‌گفتم فلان‌کار را انجام بده یا دستت 
را بشوی، انجام نمی‌دادند من هم ‌کتک می‌زدم. 
به پدر بچه‌ها پیشنهاد دادم دوربین مداربسته در 
خانه نصب ‌کند و بچه‌ها را با زنی ‌که نمی‌شناسیم 
تنها نگذارد که این اتفاق تلخ افتاد. دکتر آوا می‌گفت 
یک‌ کلیه آوا دارد از دست می‌رود و داروهایی برای 
کرده‌ایم. فقط  جلوگیری از خونریزی مغزی تزریق‌ 
می‌خواهیم دستگاه‌ها به آوا وصل باشد تا شاید 
به‌هوش بیاید. به دولت التماس می‌کنم نامادری 
را مجازات‌ کند. پدرش خیلی‌ گریه می‌کند و می‌گوید 

ای‌کاش زودتر همه چیز را می‌فهمیدم.«

  در خانه دوربین مداربسته داشتید؟
کار می‌کنم، برای امنیت  چون در شهرستان‌ 
دوربین  خــافــکــاران  احتمالی  پرسه  و  خانه 

نصب‌ کردم، برای بچه‌ها نبود.
  همسر دوم‌تـــان را می‌شناختیدکه با او 

ازدواج‌ کردید؟
من هیچ آزاری به زن اولــم نرساندم اما رفت. 
تا شش ماه بچه‌هایم آواره خانه پدر و مادرم، 
پــدرومــادر زن سابقم و اقــوام بودند تا این‌که 
خانواده زن سابقم‌ گفتند دوباره ازدواج کن تا 
زنت از بچه‌هایت نگهداری ‌کند. بعد از دیدن 
این خانم‌ گفتم دو بچه دارم و نباید یک خط 
به ناخن آنها بیفتد. او هم‌ گفت همان‌طور که 
می‌خواهی مراقب بچه‌هایت هستم. من هم 
کــردم زن خوبی اســت امــا نمی‌دانم چرا  فکر 

این‌طور شد. 
  چند وقت با هم زندگی‌ کردید؟

سه، چهارماه. 
  چه زمانی متوجه شدید همسر دوم‌تان 

بچه‌ها را شکنجه می‌کند؟
از  ــاری  آث که بچه‌ها را می‌شستم، هیچ  گاهی‌ 
شکنجه روی بدن‌شان نبود. به بچه‌ها گفتم 
گر شما را اذیــت می‌کند به من بگویید،  بابا، ا
خودم دستش را می‌گیرم و پرت می‌کنم جلوی 
خانواده‌اش اما بچه‌ها قسم خوردند که اذیت 
نمی‌کند، نــمــی‌دانــم شــایــد از تــرس ایــن‌طــور 
می‌گفتند. من بچه‌ها را با نــذر و نیاز از امام 

گرفته بودم. حقم این نبود. رضا)ع(
  نامادری با بچه‌ها چطور رفتار می‌کرد؟

جلوی من خــوب بــود‌. هر اتفاقی بــوده، تازه 
افتاده است.

  چطور متوجه شدید که آوا در بیمارستان 
بستری است؟

تبریز بودم‌ که زن دومم صبح زنگ زد و گفت آوا 
از پله‌ها افتاده و تشنج ‌کرده‌است، گفتم بچه‌ام 
هیچ بیماری ندارد. از تبریز به ارومیه برگشتم و 
بعد از تعویض لباس رفتم بیمارستان. آن‌طور 
گفته بــود، بچه من تشنج  که پزشکی قانونی‌ 
نکرده، شکنجه شده بود. باورنکردم، هرکسی 
ــاور نــکــردم. با  ‌گفت او شکنجه شــده  اســت، ب
گفتم در خانه دوربین دارم ببینم چه  خودم‌ 
را  اســت. وقتی فیلم دوربین مداربسته  خبر 
دیدم، متوجه شدم آوا را شکنجه کرده است. 
ــه خـــدا جگرم  دنــیــا روی ســـرم خـــراب شـــد. ب

آتش‌گرفته است از دیدن آن صحنه‌ها. 
ــان، او را    بعد از دستگیری همسر دوم‌تـ

ندیدید؟
کنم. یک‌بار او  اجــازه نمی‌دهند با او صحبت‌ 
را در دادگاه دیدم و جلوی مامورها گفتم چرا 
بچه‌ام را شکنجه‌ کردی؟ چه گناهی‌ کرده بود؟ 
گفت دروغ است و بچه‌ات را نزده‌ام. گفتم همه 

ایران می‌دانند، تو چطور حاشا می‌کنی؟!
  به جرمش اعتراف‌ کرده است؟

اطلاعی ندارم.
  دکترها در مورد وضعیت آوا چه گفته‌اند؟

گفتند خونریزی مغزی دارد و قلبش روز به روز 
دارد ضعیف‌تر می‌شود. 

پدر دوبــاره ‌گریه می‌کند: »مــردم ایــران شما را 
کنید آوایــم  به خــدا التماس‌تان می‌کنم دعــا 
گــر حکم ایــن زن اعـــدام اســت،  ــده بماند. ا زن
ــودم مــی‌خــواهــم چــهــارپــایــه را از زیــر  فــقــط خـ

پایش‌بکشم.«

گفت‌وگو
عدلیه گفت‌و‌گو با پدر دختر 4 ساله که این روزها در جدال با مرگ است

ــواری  ــ ــوگ ــ ــم روضــــــه س ــ ــراس ــ م زن داغـــــدیـــــده در 
حضرت‌زهرا)س( قاتل پسرش را بخشید.

ــم، بیستم شــهــریــور ســـال 1400  ــام‌ج ــزارش خبرنگار ج ــ گ بــه 
درگیری‌ای در یکی از بوستانی‌های شرق تهران رخ‌داد و جوانی 
به قتل رسید. قاتل چند روز بعد بازداشت و روانه زندان شد. 
پدر داغدیده مقتول که نمی‌خواست خانواده دیگری داغدار 
کمه، قاتل فرزندش را بخشید اما  شود، چند روز قبل از محا
مادر مقتول در دادگاه برای متهم قصاص خواست. قاتل در 
گفت‌: آن شب من و دوستانم به بوستان  کمه  جلسه محا
رفتیم. مــشــروب خـــورده و مست بــودیــم. جــوانــی از مقابلم 
عبور‌کرد که او را با فردی که اختلاف داشتم اشتباه گرفتم. بعد 

کتکش زدم و در ادامه با ضربه چاقو او را کشتم.
قضات دادگاه حکم به قصاص وی دادند و این رای در شعبه 
هفدهم دیوان عالی کشور تایید و به صادقی، قاضی شعبه 
اول اجــرای احکام دادســرای جنایی تهران ارســال شد. در 
این دو سال تلاش زیــادی بــرای جلب رضایت مــادر مقتول 
گفت: همزمان با  انجام شد و سرانجام او قاتل را بخشید و 
شهادت حضرت‌زهرا)س( به مجلس روضــه رفتم. در آنجا 
حالم دگرگون شــد. خــودم داغ‌ دیــده بــودم و نمی‌توانستم 
باعث شوم جوانی دیگر فوت کند و مادرش داغ او را ببیند. 

به‌همین خاطر قاتل پسرم را بخشیدم. 
با گذشت این مادر داغدیده قرار شد که جوان بخشیده‌شده 
کمه شود.  به‌زودی در دادگاه از جنبه عمومی جرم خود محا

کــه بــراثــر 16 ضربه چاقو بــه قتل  ــوان  جسد مــرد ج
رسیده بود در تهران کشف شد. 

به گزارش خبرنگار جام‌جم، ساعت 20 دوشنبه بیست‌وهفتم 
آذر امسال مردی در محله شهرک ولیعصر)عج( تهران با پیکر 
غرق در خون مرد جوانی روبــه‌رو شد. مقتول لباس بیرون از 
خانه به تن داشت و ایرپادی در گوشش بود. با گزارش موضوع، 
ماموران کلانتری شهرک ولیعصر)عج( تهران برای بررسی ماجرا 
گاهی پایتخت در  همراه تیمی از ماموران اداره دهم پلیس آ
آنجا حاضر شدند. آنها پی بردند که این مرد با 16 ضربه چاقو به 
قتل رسیده است. مقتول کیف، گوشی و مدارک هویتی همراه 
نداشت و معلوم نبود این وسایل از او به سرقت رفته است 
یا نه. ماموران برای یافتن ردی از هویت مقتول به تحقیق از 
همسایه‌ها پرداختند اما هیچ‌کدام از آنها جوان کشته‌شده را 
نمی‌شناختند.  محمد براعه، بازپرس شعبه سوم دادسرای 
جنایی تهران با تایید این خبر به جام‌جم گفت‌: تحقیقات 
برای دستگیری عامل یا عاملان 
ــز شــنــاســایــی  ــی قــتــل و ن
ــواده مــقــتــول و  ــانـ خـ
مــشــخــص‌شــدن 
او  هــــــــویــــــــت 

ادامه‌دارد.

 روایت‌تکان‌دهنده‌
از ‌‌3ماه شکنجه آوا

غلت‌زدن مرد میانسال در خــواب و برخورد او با لیوان آب، 
جانش را گرفت.

گزارش خبرنگار جام‌جم، شامگاه دوشنبه بیست‌وهفتم  به 
آذر امسال مرگ مشکوک مردی 53ساله در خانه‌اش در محله 
جلفای تهران به پلیس 110 گزارش شد. ماموران با حضور در 
افــتــاده و  کنار تختخواب  او  که جسد  کردند  آنجا مشاهده 
لیوان آبی هم کنارش برگشته است. با دستور قضایی تیمی 

گاهی تهران برای بررسی ماجرا  از ماموران اداره دهم پلیس آ
به خانه مورد نظر اعزام شد. برادر 65 ساله مرد فوت‌شده در 
جریان تحقیقات گفت‌: من و برادرم در بازار مغازه‌ای داریم 
و شریک هستیم و در این خانه هم با هم زندگی می‌کنیم. 
ــرادرم مشکل داشــت، از سیمی  چــون سیم‌کشی بــرق اتــاق ب
کردیم. شب هــردو در  که از زیــر تخت او رد می‌شد استفاده 
اتاق‌های‌مان خوابیدیم که صدای فریاد شنیدم. بیرون آمده 

و سمت اتاق برادرم رفتم، متوجه شدم او در خواب غلت زده 
و به لیوان آب کنارش برخورد کرده و آب روی سیم برق ریخته 

و باعث مرگ او شده است.
محمدمهدی براعه، بازپرس شعبه سوم دادســرای جنایی 
با بررسی محل  گفت:  ایــن خبر به جام‌جم  تایید  با  تهران 
مشخص شد ادعای این مرد درست است و برق‌گرفتگی علت 

مرگ برادرش بوده است.

 غلت زدن در خواب
 بلای جان
 مرد میانسال 

بخشش قاتل به حرمت حضرت‌زهرا)س( 

قتل مرد جوان با 16 ضربه چاقو 

عدلیه

قصد سرقت در دربی را داشتیم
گوشی‌قاپی اســت و فکر نمی‌کرد  فریبا 45 ساله، ســرکــرده ایــن باند 
ــاره بــازداشــت و همگی راهــی  کــه بــا همدستانش بــه ایــن زودی دوبـ

زندان‌شوند. 
  سابقه‌داری‌؟

پنج بار به اتهام سرقت گوشی به شیوه جیب‌بری زندانی شدم. آخرین 
بــار سه ســال در حبس بــودم و یک ســال قبل آزاد شــدم و الان برای 
کمک اعضای خانواده‌ام  ششمین بار بازداشت شدم. این باند را با 
کردم  تشکیل دادم. همسرم سارق خانه بود اما برای ازدواج، شرط 

سارق گوشی شود که قبول کرد.
  از شیوه سرقت‌های‌تان بگو ؟ 

گر بازیگر  هر جایی که شلوغ بود ما هم بودیم. اخبار را دنبال می‌کردیم و ا
یا فرد سرشناسی فوت می‌کرد، در آن مراسم شرکت کرده و گوشی‌قاپی 
گر مراسمی نبود در مترو و بی. آر. تی سرقت می‌کردیم. حتی  می‌کردیم. ا
گران سرقت کنیم.  تصمیم داشتیم روز دربی به ورزشگاه برویم و از تماشا
بلیت هم گرفته بودیم اما یک روز قبل از آن با دستگیری دخترخاله‌هایم، 

راز سرقت‌های‌مان فاش شد و دستگیر شدیم.

هفت خاله و دخترخاله با تشکیل باندی، سرقت 
کــردنــد.  سریالی تلفن هــمــراه در تــهــران را آغـــاز 
کسپاری بازیگران  متهمان با شرکت در مراسم خا

از عزاداران سرقت می‌کردند.

به گزارش خبرنگار جام جم، از اوایل پاییز امسال 
زنان و مردان جوان و میانسال با حضور در شعبه 
از  ــرای ناحیه 34 تــهــران  هفتم بازپرسی دادسـ
گوشی‌های‌شان خبر داده و از سارق یا  سرقت 

کردند. با تحقیق از آنها معلوم  سارقان شکایت 
. تی و مترو  که ســوار اتوبوس بــی. آر شــد، زمانی 
کسپاری بودند، هدف سارقان  یا در مراسم خا
قرار گرفته‌اند.  سرانجام هفته قبل زنی با پلیس 

110 تهران تماس گرفت و اطلاع داد دو زن سارق 
کمک مـــردم دستگیرکرده اســت.  بــه  را  گــوشــی 
مــامــوران به جنوب شهر اعــزام شدند و دو زن 
سارق که با هم دخترخاله بودند را تحویل گرفتند 
مشخص  پرداختندکه  کــی  شــا از  تحقیق  بــه  و 
گوشی وی را در اتوبوس   شد یکی از این دو زن 
کی متوجه شده و  . تی سرقت کرده که شا بی. آر
کام گذاشته و توانسته  به کمک مردم هردو را نا
گــوشــی‌اش را پــس بــگــیــرد. مـــامـــوران در ادامـــه 
بررسی‌ها متوجه شدند که این دو دخترخاله از 
افراد سابقه‌دار هستند. آنها در ادامه تحقیقات 
دخترخاله  فریبا،  باندشان  ســرکــرده  که  گفتند 
دیــگــرشــان و شــوهــرش حمید اســـت. آنــهــا نیز 
بازداشت شدند و معلوم شد چهارزن دیگر که از 
بستگان آنها هستند که در این سرقت‌ها نقش 

دارند و آنها نیز چند روز پیش بازداشت شدند. 
هفتم  شعبه  بــازپــرس  بیرانوند،  ولــدی  محمد 
دادســرای ناحیه 34 تهران با تایید این خبر به 
گفت: تحقیقات از متهمان در پلیس  جام‌جم 

گاهی تهران ادامه دارد. آ

تنها درخواستم؛ مجازات نامادری است

ومــیــه‌ای در  آوا قهرمانی دختر چهارساله ار ی شــدن  یک هفته از بستر
گروه حوادث

لیلا حسین‌زاده
فیلم  ی‌که  دختر همان  مــی‌گــذرد.  ی  مطهر شهید  بیمارستان‌کودکان 
ی پخش و باعث خشم شدید مردم  وز پیش در فضای مجاز ی، دو ر کتک‌خوردنش از نامادر
وی تخت بیمارستان با مرگ  ی، ر شد. آوا کوچولو، حالا با بدنی زخمی از شکنجه‌های نامادر

ی هم بازداشت شد.  دست و پنجه نرم می‌کند و نامادر
وغ  ی زیــاد اســت و راســت و در حــرف و حدیث‌ها در مــورد آوا و خــانــواده‌اش در فضای مجاز
ادعاهای مردم مشخص نیست. تنها راه صحت‌سنجی این حرف‌ها، صحبت با خانواده آواست 

تا آنها بگویند چه اتفاقی برای دخترک افتاده است.

ی اســت. بعد می‌گوید باید همه  اولین حرفی‌که پدر آوا به ما می‌زند، مجازات نامادر
بدانند چه بلایی ســرم آمــده‌اســت. اگــر قانون از من حمایت نکند، خــودم آن را اجرا 

می‌کنم. پدر آوا 38 ساله و کارگر است.

گفت‌وگو

کسپاری بازیگران موبایل‌زنی باند دخترخاله‌ها در خا


